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Abstract 
Faqihs (religious jurists) have two distinct juridical and customary functions. 
They engage with Fiqh i.e. issuing rulings derived from religious sources 
and they attend to general or particular customary affairs. Given that they 
enjoy authority in issuing rulings, judgment, and governance, what they have 
taken on in these three areas could be studied with regard to their different 
states. This paper is trying to answer this question: while implementing their 
authority, on what occasions do faqihs utilize their juridical state and when 
do they use their customary state? With a descriptive and analytical 
approach, this fundamental study concludes that today faqihs are often using 
their customary state in judgment and governance, whether limited, such as 
the case of orphans' custody or general, such as leadership and 
administration of the society , and only on rare occasions do they use their 
juridical state.  
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  چکیده
عمال ولایت نیازمند اازآنجاکه . بنا بر یک نظر، فقها در سه حوزه تقنین، قضاوت و زعامت، بر مردم ولایت دارند

کنند و گاه به امور شان استفاده میعمال ولایت گاه از تخصص فقهیادر مسیر  فقهی و عرفی است، اینانکار 
اشتغال به امور عرفی « از» فقاهت« و تفکیک  در هر سه قلمرو» ولایت«با تحلیل . شوندعرفی مشغول می

عمال ولایت اچه نقشی در  فقها پاسخ داد که هریک از این دو شأن و حیثیت پرسشتوان به این می »غیرفقاهتی
 »استنباط احکام کلی از ادله«چقدر به  ،توجه به اینکه فقهایی که ولایت دارند. دارد و کاربرد هرکدام چقدر است

با این . شودمیکاهد و به تقسیم کار منجر میها از تداخل مسئولیت ،نیازمندند »مراجعه به عرف«و چقدر به 
توان به این نتیجه تحلیلی در سه حوزه ولاییِ تقنین، قضاوت و زعامت می- یفیتحقیق بنیادي به روش توص

و زعامت عام ) سرپرستسرپرستی کودکان بی مانند(رسید که فقها امروزه در مقام قضاوت و زعامت محدود 
اغلب به امور عرفی غیرفقاهتی اشتغال دارند و از شأن  ،)شودرهبري و مدیریت جامعه که شامل تقنین نیز می(

 ،عمال ولایت فقها بر مردمابنابراین، در . یابندمیندرت به شأن فقاهتی خود نیاز و به کنندعرفی خود استفاده می
  .کاربرد امور عرفی بسیار بیش از کاربرد فقاهت است

  

  واژگان کلیدي
  .کاربرد عرف در ولایت ؛کاربرد عرف در قضاوت ؛ولایت فقیه ؛امور حسبه ؛قضاوت
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  مقدمه
 ،اندکه فقیه رواند. اینان ازاینفقها افرادي هستند که مراحل لازم براي فقاهت را گذرانده

توانند در می ،اندکه یکی از افراد جامعه روبه استنباط احکام کلی از ادله مشغول و ازاین
امور عرفی عام یا خاص نظر بدهند و مثل عرف عمل کنند. بنابراین، فقها دو شأن دارند 

مهم است که  روهرکدام در جاي خودش کارایی دارد. تفکیک این دو شأن ازاین که
یک از کارهاي فقها ناشی از شأن فقهی و کدام کارشان ناشی از شأن کند کداممیروشن 

ا بر اینکه فقها ولی هستند و بر بعضی از امور و افراد ولایت دارند، عرفی آنان است. بن
داد. در این  توان ولایتشان را مورد بررسی قراربا توجه به تفکیک این دو شأن می

عمال ولایت خود، در چه مواردي اپاسخ داد که اینان در  پرسشتوان به این بررسی می
کنند و به دي از شأن عرفی خود استفاده میبه شأن فقهی خود نیازمندند و در چه موار

  کنند. شان عمل میتشخیص عرفی
ترین تعریف محکم، بنا بر »فقه«که له لازم است توجه شود ئبراي تبیین بیشتر مس

، ق1392، علم به احکام شرعی فرعی از طریق ادله تفصیلی است (مشکینی، مشهور
ولایت بر شخص یا  بارهات فقها دردر بسیاري از روایات و کلم» ولایت«) و 427ص. 

رفته است  امور آن و تسلط بر آن و تصرف در آن به کار دادن شیء به معناي انجام
، به معناي وظایف یا مناصب فقها »شئون فقها« باره). در608. ، صق1392(مشکینی، 

ل نظر است. به نظر بعضی از آنان، ازآنجاکه کارهاي پیامبر، تبلیغ، امامت (مثاختلاف
، ق1430المال) و قضاوت (مثل فصل خصومت) است (عاملی، جهاد و تصرف در بیت

شأن فتوا دادن، منصب قضاوت و زعامت در  ؛نیز سه شأن دارد» فقیه«)، 131. ، ص15ج
بعضی از فقها قلمرو ولایت فقیه را با . )5. ، ص1426امور سیاسی شرعی (خمینی، 

). بدون تردید فقها در 446- 447ص. ، صق1413اند (مکارم، تفصیل بیشتري بیان کرده
عمال ولایت در این سه حوزه در مواردي به احکام شرعی و در مواردي به امور عرفی ا

پردازند و شأن و به فقاهت می ،نیازمندند. هرجا به استنباط احکام کلی از ادله نیاز شد
 ،به امور عرفی نیاز شد گیرند و هر وقت براي تدبیر جامعهمی کار جنبه فقهی خود را به

گذارند. کنند یا آن را به عرف وامیاز فهم و تجربه و شأن عرفی خود استفاده می
ضروري است که  روعمال ولایت ازایناتفکیک دو شأن و جنبه فقهی و عرفی فقها در 

کاربرد شأن عرفی آنان را که بسیار  یی که ولایت بر مردم دارند،موارد نیاز رجوع فقها
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همین، موضوع این مقاله  رايکند. ببیان می ،از موارد نیاز رجوع مردم به فقهاستبیش 
بیان دو شأن تحلیلی براي - اهمیت بسزایی دارد. این تحقیق بنیادي با روش توصیفی

  تألیف شده است. مستقل فقها

  . پیشینه پژوهش1
که به  نوشته شده است مقالات زیاديباره شئون و وظایف فقها بسیار سخن گفته و در

  شود. تفکیک در سه موضوع مربوط به این مقاله معرفی می
، نوشته محمد مؤمن قمی، »گذاريامر در قانوناختیار ولی«شأن فقها در تقنین:  .1

بررسی فقهی حقوقی جایگاه ولی «؛ 55، شماره بیتنشریه فقه اهلمنتشرشده در 
فصلنامه دیگران، منتشرشده در  ، نوشته محمدرسول آهنگران و»فقیه در تقنین

، نوشته اصغر »شریعت مصلحت و حکومت«؛ 91شماره  هاي حقوق قضایی،دیدگاه
، شماره السلام)صادق (علیهفصلنامه پژوهشی دانشگاه امامافتخاري، منتشرشده در 

، مصاحبه با مهدي منتظرقائم، منتشرشده در »هاي بنیادین فقه و قانونتفاوت«؛ 22
  . 1394، مهر و آبان امجله سخن م

، نوشته مهدي موحدي »اجتهاد قاضی در نظام قضایی ایران«شأن فقها در قضاوت:  .2
الخبرة و «؛ 1، شماره نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامیمحب، منتشرشده در 

، الاسلامیالوعیدر نشریه ، منتشرشده امینۀ مزیغۀ، نوشته »موقعها فی اجتهادالقاضی
، نوشته عبدالحسین »هاي اجراي احکامنقش فقه در تبیین شیوه«؛ 589شماره 

  . 100، شماره مجله فقهرضایی راد، منتشرشده در 
، نوشته احمد عابدي، منتشر شده »فقیه و تشخیص موضوع«شأن فقها در ولایت:  .3

کارآمدي نظریه ولایت فقیه در تأمین مصلحت «؛ 50، شماره نشریه نور علمدر 
، شماره نشریه حکومت اسلامینیا و قربانی، منتشرشده در ، نوشته شبان»میعمو
، نوشته »نقش و جایگاه ولایت فقیه در مدیریت نظام جمهوري اسلامی ایران«؛ 67

بررسی «؛ 16، شماره فصلنامه فرهنگ پژوهشحمید راضی رستاقی، منتشرشده در 
فر و دیگران، داالله امیدي، نوشته عب»و تحلیل مبانی مشروعیت ولی عرفی در فقه

  . 103، شماره فصلنامه فقهمنتشرشده در 
شان در تقنین، قضاوت و شأن عرفی فقها از شأن فقهیتفکیک  بارهدرباوجوداین، 
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  .مطلبی در دسترس نیستولایت، 

  . کاربرد شأن عرفی فقها در ولایت بر تقنین2
بیان  ،اندادله فقهی استنباط کردهدر اینکه فقها حق دارند فقاهت کنند و حکمی را که از 

نظري وجود اختلاف ،دانند از آنان بپرسندتوانند احکامی را که نمیکنند و مردم نیز می
باید  ،گذاري نیز به عهده فقهاستاینکه آیا در جوامع کنونی، قانون بارهاما در ،ندارد

 ، اماومی نداردفتا لزاولایت بر  بارهرو بحث درازاین. بررسی بیشتري صورت گیرد
  .ولایت بر تقنین لازم است مطرح شود

  . شأن فقها در حکم کردن1-2
در اند. ولایت بر تقنین بحث نکرده بارهدر منابع فقه چیزي به نام تقنین نیست و فقها در

دادن و حکم کردن فقیه است. حکم، دستور فقیه (نه خدا) به اجراي  افقه صحبت از فتو
اینکه باید مقارن با طرح دعوا  بارهخاص است و در يحکم تکلیفی یا وضعی در مورد

و فصل خصومت باشد (که متیقن از ادله است) یا حاکم در موارد دیگر (مثل حکم به 
). 100. ، ص40، جق1404نجفی، نظر است (اختلاف ،تواند حکم کنداول ماه) نیز می

دهد و  بنابراین، فقیه ممکن است قاضی باشد و حکم دهد یا خود را در مقام حاکم قرار
  حکم کند. 

تشخیص مصداق موضوع حکم و انطباق حکم بر  ،حکم حاکم مثل قضاوت قاضی
آن است. روشن است که تشخیص مصداق موضوع حکم شرعی در شأن فقیه بما هو 

که یک نفر از عرف است) به موضوع  روفقیه با شأن عرفی خودش (ازاینفقیه نیست و 
پردازد. احکام حکومتی چیزي جز تطبیق احکام اولیه و ثانویه شناسی میو مصداق

) و این تطبیق 467. ، ص1389شرعی بر موضوعات و مصادیق نیست (جوادي آملی، 
خواهد به اول ماه شوال یه میوقتی فقدر احکام اولی، عرفی است نه فقهی. براي مثال، 

که باید هلال را ببیند یا دو نفر موثق رؤیت هلال را به او خبر دهند درحالی ،حکم کند
 ؛کدام از این دو ربطی به فقاهت فقیه ندارد. پس حکم به اول ماه منشأ عرفی داردهیچ

ط آن را از البته موضوعات شرعی نیاز به استنباط فقهی دارد و فقیه باید اجزا و شرای
ادله استنباط کند، اما تبیین موضوعات عرفی به عهده عرف عام یا خاص (متخصص) 
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است. بنا بر اینکه کیفیت رؤیت هلال (با چشم مسلح یا غیرمسلح) باید از ادله فهمیده 
کند. رؤیت هلال با چشم مسلح به عهده شود، فقیه آن را استنباط و به عرف واگذار می

سان و با چشم غیرمسلح به عهده عرف عام است. همچنین، در عرف خاص و کارشنا
خواهد مفسده استیلاي کفار بر مسلمانان را با احکام ثانوي براي مثال، وقتی فقیه می

و  1مفسده تغییر حکم اولی اباحه استعمال تنباکو بسنجد و یکی را اهم از دیگري بداند
سنجی و بلکه نیازمند مصلحتبر آن مقدم دارد، نیازي به استنباط حکم ندارد، 

یابی است که موضوعی عرفی است. همین راهکار عرفی درباره تشخیص مفسده
  ضرورت و اضطرار، ضرر و زیان، عسر و حرج و حفظ نظم اجتماعی نیز جاري است.

  کاربرد امور عرفی در تقنین .2-2
از ارکان گذاري وجود داشته باشد و قوه مقننه یکی اگر در جامعه اسلامی قانون

  .نسبت بین فتوا و قانون ممکن است دو نظر ارائه شود بارهحاکمیت باشد، در
گذار بخواهد در هر موردي که قانون ،تساوي بین فتوا و قانون: بنا به این نظر .1

 ،حسب روایات متعددحکم شرعی وجود دارد؛ زیرا به ،قانون تصویب کند
آیه یا حدیثی  ،آن بارهر اینکه درچیزي از آنچه مردم به آن نیاز دارند نیست مگ

) و خدا هیچ چیزي را که امت به آن 59ص. ، 1، جق1407وجود دارد (کلینی، 
رها نکرده مگر اینکه آن را در قرآنش نازل و براي رسولش بیان  ،احتیاج دارند

داده است  کرده و براي هر چیزي مقرراتی و براي دستیابی به آن راهنمایی قرار
اي از ). بین فقها نیز مشهور است که هیچ واقعه59. ، ص1ج ،1407(کلینی، 

. ، صق1416وقایع خالی از حکم شرعی (در مرتبه انشا) نیست (مشکینی، 
) و اسلام همه احتیاجات بشر ازقبیل امور سیاسی و اجتماعی او تا زندگی 164

 ناچار در همه این امور تکلیف داردپس به .اش را متکفل شده استفردي
). احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است 5. ، صق1426(خمینی، 

 ،سازد و در این نظام حقوقى هرچه بشر نیاز داردکه نظام کلى اجتماعى را مى
ملل،  دیگرمقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با  ؛فراهم آمده است

   ).25- 26ص. ب، صق، 1434حقوق تجارت، صنعت و کشاورزى (خمینی، 
تناسب گذار بهکلی است و قانون ،کنندمیالبته احکامی که فقها استنباط 
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ریزي ها را انتخاب و طبق آن برنامهیکی از آن ،گیردمصالحی که در نظر می
اوصیکما... « ،)2/(مائده »البرّ تعاونوا علی«فقها با استناد به  ،کند. براي مثالمی

 »قواعد لزوم عقود« ،)47، نامه السلام)(علیهعلی امام( »نظم امرکم االله وبتقوي
تقدیم اهم  ،)78/لاحرج (حج ،)280. ، ص5، ج1407لاضرر (کلینی،  ،)1/(مائده

، نامه السلام)علی (علیهامام) و مصلحت (49. ، ص17، جق1413(سبزواري، 
ها احکامی را استنباط  و قوه مقننه براي تشخیص مصادیق و اجراي آن)» 53

جاى در حکومت اسلامى به به نظر بعضی فقها روازاینکنند. زي میریبرنامه
هاى وجود دارد که براى وزارتخانه» ریزىمجلس برنامه«، »گذارىمجلس قانون«

ها کیفیت دهد و با این برنامهاحکام اسلام برنامه ترتیب مى يمختلف در پرتو
. ، صبق، 1434(خمینی، کند خدمات عمومى را در سراسر کشور تعیین مى

از  ،ریزي و انطباق احکام کلی بر جزئیات را نیز فقها انجام دهند). اگر برنامه42
  کنند. شأن عرفی خود استفاده می

عموم و خصوص من وجه بین فتوا و قانون: در این نسبت سه طرف متصور  .2
شود مثل ولی تبدیل به قانون نمی ،در بعضی موارد فتوا هست .الف .است

) و لزوم 241. ، ص3ق، ج1410احکام عبادي، جواز تقاص (عاملی، بسیاري از 
در بعضی  .). ب531. ، ص2ج ،الفق، 1434اخذ جزیه از اهل کتاب (خمینی، 

گذار قانون وضع قانون ، امااند مثل مقررات رانندگیاز موارد فقها فتوا نداده
ر صورت شود. ددر بعضی موارد فتوا هست و تبدیل به قانون می .کند. جمی

شود. در فتواهاي فقها یا فتواي ولی فقیه در مقام تقنین کنار گذاشته می نخست،
موارد از  بیشترگذار در گیرد)، قانونقوانین را دربرمی بیشترصورت دوم (که 

معناى قانون اسلامى این نیست کند؛ زیرا آراي متخصصان غیرفقهی استفاده می
د باید ببینند در قرآن یا سنت این حکم زندگى خو جزئیات که مردم در تمام

ها را به خود مردم امورى است که اسلام آن وها جزچگونه بیان شده است. این
گاهی در اداره جامعه ). 117. ، ص21، ج1387تفویض کرده است (مطهري، 

ها به وضع رسد و بر اساس آنامر میاسلامی مصالح و مفاسدي به نظر ولی
ها در احکام دین مشاهده پردازد که اثري از آنامی میقوانین و احکام الز
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 این). یکی از ملزومات عمال ولایت ولی، 81. ، ص1387شود (مؤمن، نمی
کند که در ادله الهیه به گاه قوانینی وضع می ،است که او بر اساس مصالح

). قوه مقننه در 82. ، ص1387ها اشاره نشده است (مؤمن، یک از آنهیچ
قوانینی را که مصلحت  ،)منطقۀالفراغکه حرمت یا وجوبی وجود ندارد (مواردي 

، ق1421کند (صدر، وضع می ،عمومی است و با احکام شرعی تعارض ندارد
تابع مصالح و  ،اموري که حکمش در شریعت مضبوط نیست). 19. ص

تطبیق بر شرعیات بدون  ،مقتضیات اعصار و امصار است و در این موارد
). در این موارد 134- 135ص. ، صق1424ینی، یمحل است (ناموضوع و بلا

البته  ؛عدم مغایرت قانون با شرع کافی است؛ زیرا انطباق با شرع ممکن نیست
تشخیص عدم مغایرت یا مخالفت و موافقت با احکام  ،به نظر بعضی فقها

، 9، ج1389فقهاست (خمینی،  در صلاحیت تنهاتخصصی و  موضوعیاسلام، 
اولاً، اگر عدم مغایرت با شرع به معناي عدم  توان گفتاما می ،)309. ص

با  ییمغایرت با حکم واقعی باشد، ازآنجاکه هیچ فقیهی به عدم انطباق فتوا
توان نسبت مغایرت با شرع داد و به هیچ فتوایی نمی ،حکم واقعی یقین ندارد

ف ضروریات را مغایر با شرع دانست که برخلا یتوان قانونتنها در صورتی می
ن قابل تشخیص است و به شأن مانادین باشد. ضروریات دین براي همه مسل

البته اگر کسی از غیر طریق ادله معتبر (قرآن، سنت  ؛شودفقهی فقها مربوط نمی
و عقل) به حکمی دست یافته باشد (مثل اسطرلاب، خواب و قیاس غیرمعتبر)، 
حتی اگر یقین به آن داشته باشد، براي دیگران شایان تبعیت نیست و یقین او 

ثانیاً، تشخیص عدم مغایرت قوانین دهد. مشروعیتی به این طرق غیرمعتبر نمی
(مگر در  شناسی است و به شأن فقهی فقها مربوط نیستا فقه نیز کار موضوعب

؛ زیرا کسی که این موضوعات شرعی که بیان ماهیاتش به عهده فقیه است)
کافی است علم به احکام داشته باشد و موضوع  ،گیردمسئولیت را به عهده می

 .ند یا نداندگذار را منطبق با موضوع یکی از احکام شرعی بدامصوب قانون
براي این کار تخصص در شناخت موضوع و مصداق لازم است نه شناخت 

بر تقنین لازم نیست؛ » بما هُم فقها«حکم از طریق ادله. بنابراین، نظارت فقها 
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فقهاي  .2خواهند حکم فقهی را از ادله استنباط کنندزیرا اینان در این انطباق نمی
ي معیار قرار دهند و مصوبات را با آن بسنجند. عنوان فتواناظر باید فتوایی را به

فتواي معیار ممکن است فتواي فقیه اعلم، مشهور فقها، ولی فقیه یا فتوایی باشد 
که بیشتر مورد قبول جامعه و به مصلحت آن است. بنابراین، کار اینان شبیه کار 

منطبق  شناسند و ماده قانونیقضاتی است که با احاطه بر پرونده، موضوع را می
دهند. فقهاي ناظر لازم نیست در مورد حکم هر مصوبه بر آن را تشخیص می

خودشان به فقاهت بپردازند، مگر اینکه فتواي خودشان فتواي معیار باشد. در 
کنند و دهند؛ فقاهت و نظارت. ابتدا فقاهت میاین صورت نیز دو کار انجام می

ص نوع بیماري و تجویز درست است که در باب طبابت، تشخیبعد نظارت. 
دارو براي بیمار در صلاحیت عرف عام نیست، بلکه در صلاحیت پزشک 

 شدنیمقایسهاما این تشخیص با تشخیص عدم مغایرت قوانین با شرع  ،است
درمان آن  چگونگینیست؛ زیرا کار پزشک تشخیص بیماري بیمار معین و 

ستنباط احکام کلی از ادله ا ،اما کار فقیه ،است که هر دو، کار کارشناسی است
و  براي عموم مردم است نه اینکه کار کارشناسی، تشخیص موضوع و مصداق

پردازي اجراي حکم به عهده او باشد. پزشک در مقام طبابت نظریه چگونگی
با اتکا به معلومات و تجربه هاي علم پزشکی را کند، بلکه یکی از نظریهنمی

   کند.پردازي مینظریه ،فقیه در مقام فقاهت اما ،کنداجرا میخود، انتخاب و 
فقها در قوانین عقلی و عرفی نیز نقشی ندارند و در مسائلی که فتوا ندارند یا 

گذاري بر غیرفقها فتواهایشان مستند به ادله عقلی، عقلایی یا عرفی است، در قانون
مصوبات  تربیشعنوان فقیه براي آنان متصور نیست. مزیتی ندارند و نقش خاصی به

 مانند کندگذاري دنبال میمجلس مقننه و امور مهمی که ولی فقیه در زمینه قانون
 سیس مجمع تشخیص مصلحت نظامأصدور احکام حکومتی، ت طراحی سیستم اجرایی،

) 5- 7. صص، 1399اقتصادي (آهنگران،  سیاسی، فرهنگی و حل تعارضات حقوقی، و
  ناشی از شأن عقلی و عرفی آنان است. 

در هر دو نسبت فتوا با قانون (تساوي یا من وجه)، بخشی از قوانین که مستند به 
در  اتشاما در فتواهایی که موضوع ،نیازمند فتواهاي ثابت فقهاست، قرآن و سنت است

فقها  ،کند و در مواردي که فتواهاي متفاوت وجود داردهاي مختلف تغییر میموقعیت
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نقشی در تقنین ندارند؛ زیرا شناخت تغییر شرایط به عهده آنان نیست و فهم اینکه در 
فهم عرفی  ،یک از فتواهاي متفاوت باید به قانون تبدیل شودهاي مختلف کدامموقعیت

گذار به استناد مصلحت جامعه یا خواست مردم در شرایط معین یکی است؛ زیرا قانون
کند. تشخیص شرایط و مصلحت جامعه یا خواست مردم ون تبدیل میاز فتواها را به قان

گذار با توجه به مصلحت عمومی یکی از عرفی است و ربطی به فقاهت ندارد. قانون
کند (صدر، انتخاب و تصویب می ،آیددست می احکامی را که با اجتهاد فقها به

در هیچ صورت  ،ندگیر گذاري قرار). پس اگر فقها در مصدر قانون19. ، صق1421
بلکه با شأن عرفی خود به انتخاب یکی از  ،توانند از شأن فقهی خود استفاده کنندنمی

پردازند و آن را به صورت قانون فتواها یا تشخیص موضوعات یا مصالح مردم می
قانونی شدن فتواي خود را به صلاح  ،حتی ممکن است ولی فقیه .3کنندتصویب می

مقننه یا قضائیه را به فتواي فقیه دیگر ارجاع دهد. حکم حاکم  ايهجامعه نداند و قوه
نیز چیزي جز تطبیق احکام اولیه و ثانویه شرعی بر موضوعات و مصادیق نیست 

  ) و از شئون عرفی فقیه حاکم است.467. ، ص1389(جوادي آملی، 
گذار در مواردي تشخیص دهد قانونی کردن بعضی براین، حتی اگر قانونافزون

ها را در جامعه آثار آن ،شودفتواهاي دیگر می برخیفتواها موجب کنار گذاشتن 
تصویب  ،سنجد و فتوایی را که اثر بهتري دارد و با مقاصد اهم شریعت سازگار استمی
و حکم اهم  اي بیندیشدکند؛ زیرا وظیفه حکومت است که براي تزاحم احکام چارهمی

ن را رعایت کند انا) و مصلحت مسلم463. ، ص1389، آملی را مقدم بدارد (جوادي
پس از گذار در موارد اختلال نظام، فساد و حرج نیز ). قانون550. ، صق1413(مکارم، 

مجلس شوراى اسلامى مجاز است قانون تصویب  وکلاى اکثریت باتشخیص موضوع 
مجلس رأى  ) یا اگر براي موارد اضطراري دو ثلث297. ، ص15، ج1389(خمینی،  کند

). موارد 253. ، ص15، ج1389تواند قانون تصویب کند (خمینی، مجلس می ،بدهد
سوم مجلس عمال ولایت فقیه ندارد و با تشخیص دوااضطراري و حرجی ربطى به 

شوراى اسلامى، در موضوعات عرفی که تشخیص آن با عرف است، با مشورت 
مصلحت جامعه نیز ). 321. ، ص17، ج1389سان، حجت شرعى است (خمینی، کارشنا

گاه غفلت از مصلحت نظام موجب  ،براي تقنین است و به نظر بعضی فقها ییمبنا
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شوراي نگهبان در بررسی  .)464. ، ص20، ج1389شود (خمینی، شکست اسلام می
طلبگی که نظام را  هايمصوبات مجلس باید مصلحت نظام را در نظر بگیرد و به بحث

). مصلحت نظام، 217. ، ص21، ج1389اکتفا نکند (خمینی،  ،کشاندبست میبه بن
ن و جامعه حکم شرعی نیست که نیازمند استنباط باشد و علوم حوزوي اناکشور، مسلم

بلکه موضوعی است که براي شناخت آن باید به عرف خاص  ،در آن نقشی داشته باشند
گذاري ربطی به فقاهت و استنباط براین، در هیچ صورتی قانونیا عام رجوع کرد. بنا

که اعضاي مجلس فتا متفاوت است. درصورتیااحکام کلی از ادله ندارد و با شأن 
نیازي به  ،ها را قانونی کنندگذاري علم به فتواهاي فقها داشته باشند و بخواهند آنقانون

  فقها ندارند.
(همه  4ایران، اسلامی بودن قوانین در دو اصل در قانون اساسی جمهوري اسلامی 

تواند قوانینی وضع کند (مجلس نمی 72قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد) و 
که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد) مورد تأکید قرار گرفته 

ها که با توجه به آناست. باوجوداین، قوه مقننه در تقنین سه وظیفه اصلی بیشتر ندارد 
. تبیین حکم شرعی که به دو 1توان به محدوده شأن عرفی فقها در این قوه پی برد. می

شود. الف. شکل قانونی دادن به مسائل فقهی و ب. تفریع احکام کلی صورت انجام می
. تشخیص موضوع حکم شرعی که آن نیز 2و ذکر مصادیق احکام طبق احتیاجات روز. 

ست. الف. تشخیص موضوع در مواردي که شرع آن را به عرف به دو صورت ا
ها و ب. تشخیص موارد ضروري، حرجی، ضرري، واگذاشته است مانند اوزان و مقیاس

ریزي . برنامه3طورکلی تشخیص موضوع احکام ثانوي و اختلال نظام، الاهم فالاهم و به
یابد. الف. براي حسن اجراي احکام الهی که آن هم به دو صورت تحقق می

هاي شرعی گذاري براي مقدمات لازم در راستاي حسن اجراي واجبات و نهیسیاست
وري هاي اجرایی احکام شرع مانند بهرهو ب. وضع مقررات براي انتخاب بهترین شیوه

  .4)55، ص. 5، ج1378از علوم و فنون جدید (ارسطا، 

  .  کاربرد شأن عرفی فقها در ولایت بر قضاوت3
؛ خمینی، 412، ص7ج ق،1407اند (کلینی، بنا که فقها به قضاوت منصوب شدهبر این م

توان بررسی کرد که می ،) و قضاوت یکی از شئون آنان است433. ، ص2ج ق،1434
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فقهی و در چه مواردي از شأن عرفی  هفقها براي قضاوت در چه مواردي از شأن و جنب
  کنند. خود استفاده می

  ت. شأن فقها در قضاو1 - 3
توان مراحلی را که براي تفکیک کاربرد شأن عرفی از شأن فقهی فقها در قضاوت می

ملاحظه کرد. قضاوت شرعی به طور  ،کندقاضی از نظر فقهی براي صدور رأي طی می
 .3 و شدهرسیدگی به دعواي طرح .2شناخت احکام شرع،  .1 .کلی سه مرحله دارد

  صدور رأي. 
اما در دو  ،طور استدلالی یا تقلیدي) نیازمند استبه فقه (به نخستقاضی در مرحله 

  .مرحله دیگر نیازي به فقه و فقیه ندارد؛ زیرا از امور عرفی است
رعایت مساوات  ؛دهدقاضی در مرحله رسیدگی به اختصار، این کارها را انجام می

دعوا از بین متخاصمان، عدم تلقین به یکی از طرفین دعوا، رعایت ترتیب شنیدن 
طرفین، تشخیص مدعی از منکر، تشخیص شرایط مدعی (بلوغ، عقل، عدم حجر در 
دعواي مالی، طرف دعوا بودن، مؤثر بودن دعوا، معلوم بودن مورد ادعا، وجود 

ق، 1434شنیدن ادعا (خمینی،  و علیه)یمعین بودن مدع و علیه، قطعیت دعوایمدع
اقرار، انکار یا سکوت  ؛5لیهعی). شنیدن جواب مدع384- 414ص. ، ص2الف، ج

قاضی از مدعی  ،). اگر مدعاعلیه انکار کرد444. ، ص2، جق، الف1434(خمینی، 
تواند از قاضی بخواهد منکر گوید که میخواهد بینه بیاورد و اگر بینه ندارد به او میمی

علیه نیز قاضی قسم را به مدعی یبا نکول منکر یا سکوت مدع .6را قسم دهد
  .7)744- 844ص. ، ص2الف، جق، 1434گرداند (خمینی، برمی

علیه یدر دعواي مالی اگر مدع ؛کندحکم به این صورت عمل میي قاضی براي انشا
دهد قاضی طبق مفاد اقرار حکم می ،اقرار کرد و مدعی از قاضی درخواست حکم کرد

تواند کند. قاضی میاو را مجبور می ،کند و اگر امتناع کردو مقر را به اداي حق ملزم می
 ،شود او را به فروش مال اضافی و پرداخت دین ملزم کرداو را زندان کند و اگر نمی

قاضی به او  ،تواند مالش را بفروشد. اگر مقر مالی ندارد و توانایی کسب هم نداردمی
قاضی به  ،). با قسم منکر446و  444. صص، 2، جق، الف1434دهد (خمینی، مهلت می
کند. اگر منکر قسم را به مدعی برگرداند و مدعی قسم اي مدعی حکم میسقوط ادع
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کند به سقوط دعوا حکم می ،کند و اگر قسم نخوردقاضی به نفع او حکم می ،خورد
 ،). اگر مدعی بینه آورد و به نظر قاضی447- 448ص. ، ص2، جق، الف1434(خمینی، 

. ، ص2الف، جق، 1434(خمینی، کند طبق مفاد آن حکم می ،شرایط بینه موجود بود
). در دعاوي کیفري، قاضی پس از فهم اینکه کسی گناهی مرتکب شده و تشخیص 449

یک از گناهان مستوجب مجازات است، بنا بر جواز اینکه گناه ارتکابی مصداق کدام
، ق1404سلار، ؛ 810. ص ق،1410اجراي حدود و تعزیرات در عصر غیبت (مفید، 

کند و به مجازات حدي یا تعزیري حکم می ،)525. ، ص1، ج1413حلی،  ؛261. ص
االله، تعیین محل عفو از مجازات گناهان مربوط به حق ؛دهداین کارها را نیز انجام می

تبعید، دفاع از حق مقتول بدون ولی، اجراى قصاص، حبس متهم به قتل و مجازات آمر 
ت نبود مال و عاقله (قاسمی، به قتل، تعیین میزان ارش جنایت، پرداخت دیه در صور

المال در صورت آشکار شدن فسق شهود ) و پرداخت دیه از بیت893. ، ص2ج، 1384
  .8)752. ، ص2، ج1384(قاسمی، 

بعضی از فقها برخی از امور عرفی را نیز نیازمند طرح در دادگاه و صدور حکم 
) و حجر 262 .، ص2، جق1424حجر سفیه و زوال آن (طوسی، . 1 .اندقاضی دانسته

، 14، جق1414)؛ زیرا حجر و فک حجر (حلی، 286. ، ص2، ج1387مفلس (طوسی، 
. ، ص14، جق1414) و تشخیص تبذیر مال نیازمند اجتهاد است (حلی، 221. ص
، 14، جق1414ابتداي مدت عنّه؛ زیرا محل اختلاف و اجتهاد است (حلی،  .2 ،)219
) 269. ، ص9، جق1403تقسیم اموال ورشکسته بر دیون حال (اردبیلی،  .3 ،)219. ص

، 1384براي اینکه بین غرما اختلاف پیش نیاید و پرداخت دین بدهکار غایب (قاسمی، 
حکم به مسجد جامع بودن یک  .4 ،)751. ، ص2، ج1384؛  قاسمی، 265. ، ص1ج

خیار عیب  .5 ،)12. ص، 2، جق1413الدین، مسجد اگر مورد نزاع واقع شود (زین
، ق1423از پژوهشگران،  گروهینصب قیم ( .6 و  )370. ، ص3، جق1427(اصفهانی، 

  ). 110. ، ص2ج

  . کاربرد امور عرفی در قضاوت2-3
کدام از این مراحل رسیدگی و صدور رأي نیازي به رسد قاضی در هیچبه نظر می

اند؛ زیرا در همه این ه یکسانفقاهت خود ندارد و در این موارد قاضی فقیه و غیرفقی
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شده را بفهمد و تشخیص دهد که مصداق کدام خواهد دعواي طرحمراحل قاضی می
عرفی موضوعی حکم شرعی است و به نتیجه برسد. تشخیص مدعی از منکر  ،موضوع

فهم سخن طرفین دعوا، تعدیل شهود،  .)439. ، ص2الف، جق، 1434است (خمینی، 
قسم به مدعی، تشخیص گناهی که انجام شده یا  بررسی بینات، اذن قسم به منکر، رد

، تشخیص عاقل یا مجنون بودن جانی، تعیین عمد یا است مقدار جنایتی که رخ داده
 نهتواند حافظ اموال و منافعش باشد یا خطایی بودن جنایت، تشخیص اینکه کسی می

 ی(براي حکم تفلیس)، مبیع نه فیه)، فهم اینکه کسی دیونش بیش از اموالش شده یا(س
کار کارشناسی عرفی است  ،هااین مانندو  نهمعیوب بوده (براي حکم به خیار عیب) یا 

و به استنباط احکام کلی از ادله هیچ ربطی ندارد. قاضی در این موارد نیازي به فقاهت 
اش را به کار کند، بلکه شأن عرفیاش استفاده نمیشأن فقهیندارد و اگر فقیه است از 

  گیرد. می
(شناخت حکم شرع) که نیازمند استفاده از حکم شرع  نخستقاضی در مرحله 

علم تقلیدي  ،علم او باید اجتهادي باشد و به نظر بعضی دیگر ،فقها بیشتربه نظر  ،است
ند ایی وجود دارد و قضات موظفالبته در دوران معاصر که دستگاه قضا ؛9کافی است

را از دست داده است. بنابراین، فقها  اشطبق قانون رأي بدهند، فقیه بودن قاضی کارایی
با شأن قضایی خود  ،در دوران معاصر ولایتی در قضا ندارند و اگر هم قاضی شوند

ف کنند نه با شأن فقهی. اکنون چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاقضاوت می
آیین  3شود (تبصره ماده رسیدگی به شعبه دیگري ارجاع می برايپرونده  ،شرع بداند

تواند به فتواي هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی) و قاضی فقیه نمیدادرسی دادگاه
قانون اساسی) و  73خود حکم دهد. تفسیر قوانین عادي نیز با قاضی فقیه نیست (اصل 

قانون  161به عهده دیوان عالی کشور است (اصل  باید به رأي وحدت رویه که
عمل کند حتی اگر مخالف نظر خودش باشد. دادگاه تجدیدنظر نیز ممکن  ،اساسی)

)؛ هرچند 332و  331، 5است رأي قاضی فقیه را نقض کند (آیین دادرسی مدنی، مواد 
 ؛153. الف، صق، 1415اند (انصاري، دانسته نشدنیبعضی از فقها آن را نقض

). بنابراین، اکنون که قضاوت با استناد به قانون انجام 27. ، ص2، جق1414، ییطباطبا
شأن فقهی فقها حتی در شناخت احکام شرع نیز در قضاوت کارایی ندارد و  و شودمی
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کنند. از شأن قضایی، حقوقی و عرفی خود استفاده می ،فقها در قضاوت مثل غیرفقها
قاضی موظف است به منابع یا فتاوي معتبر رجوع کند البته در موارد سکوت قانون، 

 مانندطور معمول قضات (به، اما آیین دادرسی مدنی) 3قانون اساسی و ماده  167(اصل 
کنند و در این موارد نیز هاي عملیه یا استفتاهاي فقها استناد میمقلدان) به رساله

مراحل قضاوت شأن فقهی و  کدام ازتوانند به اجتهاد خود عمل کنند. پس در هیچنمی
 موضوعیو قضاوت در جامعه قانونمند اسلامی  شودنمیاستنباطی قضات استفاده 

حقوقی و عرفی است. عدم استفاده قضات فقیه از فقاهت خود به معناي فقدان حکم 
بلکه به این معناست که این قاضیان باید به  ،شرعی در موارد سکوت قانون نیست

ه کنند نه به فتواهاي خود. استفاده قضات فقیه از شأن عرفی خود فتواهاي فقها مراجع
بلکه به این معناست که  ،ولایت قضا داده است یشاننیز به این معنا نیست که عرف به ا

عمال ولایتی که دارند به فقاهت و استنباط حکم از ادله مشغول نیستند و کارهاي ادر 
شرعی است و بیان ماهیت، اجزا و  البته در مواردي که موضوع، ؛کنندمی عرفی

شرایطش در انحصار شارع است، فقها با استفاده از شأن فقهی خود آن را از ادله 
  کنند.استنباط می

  . کاربرد شأن عرفی فقها در ولایت بر زعامت 4
اما  ،نظر استبین فقها اتفاق ،اجمال در بعضی از امور حق تصرف دارندبهدر اینکه فقها 

(حائري،  10اینکه این حق تصرف از باب حسبه و تکلیف و از باب قدر متیقن بارهدر
؛ 160. ، ص2، جق1415) یا از باب ولایت و منصب است (خمینی، 90. ، صق1424

اینکه قلمرو آن گسترده (حائري،  بارهنظر ندارند. در) اتفاق53. ، صق1434خمینی، 
. صص، 20، ج1389ینی، ؛ خم9- 10ص. ، ص1، ج1391؛ تبریزي، 94. ، صق1424
ب، ق، 1415یا محدود است (انصاري،  11)50. ب، صق، 1434 ،خمینی ؛451-245

. ، ص1الف، جق، 1418؛ خویی، 98. ، ص3، جق1405؛ خوانساري، 557. ، ص3ج
نظر ) نیز اختلاف296. ، ص2، ج1388 ،ییطباطبا ؛224. ، صق1424ی، ی؛ طباطبا360

  دارند. 
دانند و اجراي احکام جزایی اسلام و به را گسترده میفقهایی که قلمرو امور حس

آورند با فقهایی که منصب ولایت تصدي امور عامه را نیز از وظایف فقیه به شمار می
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دانند، عملاً در این نتیجه به هم فقیه را قبول دارند و این امور را از باب ولایت لازم می
امور یک  انجام دادن بگیرند؛ چه اینکه اینرسند که فقها باید این امور را به عهده می

  ). 50- 51ص. ، ص1377تکلیف باشد یا منصب (معرفت، 
توان بررسی کرد که فقها بنا بر اینکه قلمرو این حق تصرف بسیار گسترده است، می

عمال این ولایت یا وظایف گسترده، در چه مواردي از شأن فقهی خود (که ابراي 
کنند و در چه مواردي شأن عرفی خود را ه است) استفاده میاستنباط احکام کلی از ادل

اند مصادیق قلمرو این تصرفات بحث کرده بارهگیرند. بعضی از فقهایی که دربه کار می
. بعضی از این مصادیق الزاماً مستلزم رهبري و زعامت عام فقها اندآوردهخاصی را نیز 

فقها حتی در زمانی که  ،ه نظر اینانگیرد. بنیست و در قلمرو زعامت محدود قرار می
اما بعضی دیگر از  ،بعضی از امور را باید به عهده بگیرند ،براي زعامت بسط ید ندارند

و فقها را رهبر جامعه اسلامی  اندوضوح مسئله زعامت عام را مطرح کردهآنان، به
تبط است. شان مردانند. در هر دو مورد باید دید زعامت فقها چقدر به شأن فقهیمی
توان گفت فقها در ولایت بر زعامت عمدتاً به تشخیص موضوعات احکام اجمال میبه

شان است؛ زیرا اجتهاد در ها اشتغال دارند؛ کاري که در شأن عرفیو عمل به آن
و احکام جزئی خارج از موضوع اجتهاد فقهاست [غیرمخترَع شرعی]  موضوعات

و تطبیق کبریات بر صغریات خارج از ) 345. ، ص7، جق1427 (موسوي قزوینی،
ها اند و مجتهد و مقلد در آنوظایف مجتهد است. تطبیقات، امور حسی و تجربی

  ).412ص. ب، ق، 1418هاست (خویی، بلکه گاه غیرمجتهد آشناتر به آن ،اندمساوي

  . کاربرد شأن عرفی فقها در زعامت محدود1-4
کاربرد شأن  اندازهسپس  و حسبی بیان شودابتدا لازم است قلمرو امور در این باره 

  عرفی فقها در آن مورد سنجش قرارگیرد.

  . شأن فقها در زعامت محدود1-1-4
بعضی از فقها حتی در صورت عدم بسط ید و نداشتن زعامت عام، این امور را به عهده 

و به عهده گرفتن تجهیز و تدفین میت در نبود ولی، نصب مؤذن عادل  ؛اندخود دانسته
نماز جمعه، دریافت و اخذ و مصرف زکات، دریافت خمس و  و اقامه نماز عیدین
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گرفتن و مصرف کفارات روزه، تعیین مسجد  ،13ثبوت هلال ماه ،12مظالم و مصرف آن
جامع براي اعتکاف، فروش مال محجور و غایب، الزام بایع و مشتري به قبض و 

افت آن و گرفتن مبیع در صورت اقباض، گرفتن ثمن در صورت امتناع بایع از دری
امتناع مشترى از دریافت آن، الزام بدهکار به اداي دین و پرداخت دین بدهکار معسر و 

کار از دریافت آن، تعیین امین براى نگهدارى غایب، قبول دین در صورت امتناع طلب
رهن در صورت اختلاف، استیفاى دین از رهن در صورت امتناع یا اعسار راهن، حکم 
به حجر بدهکار ورشکسته، فروش اموال مفلس در صورت امتناع وي، صدور حکم 
حجر سفیه و مرتد و سرپرستی اموال او، رسیدگی به اموال کودك، سفیه، غایب، مرتد و 

عنه به میزان دین مجنون در صورت عروض جنون بعد از بلوغ، توقیف اموال مضمون
اختلاف، اجاره یا بیع مال مشاع در در صورت وفات وي، تقسیم مال مشاع در صورت 

شده توسط عامل در مضاربه در صورت وفات صورت اختلاف، فروش کالاي خریداري
وي، اتمام مزارعه و مساقات در صورت وفات عامل و امتناع وراث، الزام مودع به 

هاى ودیعه، دریافت ودیعه در صورت لزوم، اجبار مستعیر به کندن پرداخت هزینه
جر به تسلیم مال به مستأجر و اجبار مستأجر به ؤاي، اجبار مز زمین عاریهها ادرخت

کار، نظارت بر موقوفه در پرداخت اجرت، اجبار مدیون به پرداخت دین به وکیل طلب
فقدان واقف و ناظر، نظارت بر متولی و تعیین ناظر و تعویض او در صورت لزوم، 

ن به قبض هبه در صورت محجور اذ ،14قبض موقوفه در وقف عام و تصرف در آن
المال، انحصار ورثه و تقسیم ترکه در صورت زه مسابقه از بیتیشدن مالک، تحویل جا

نبود وصی، تعیین امین در صورت وفات وصی، نظارت بر وصى و تعویض وصی فاسق 
یا خائن، تعیین مورد مصرف وصیت در صورت اختلاف اوصیا، تعیین جایگزین وصی 

، الزام ورثه به اداي دیون میت، ازدواج صغیر، سفیه و مجنون در در صورت فوت او
صورت نبودن ولی، تعیین مدت یک سال براي روشن شدن وضعیت عنین و طلاق 
مجنون، تعیین مهرالمثل و نفقه در صورت اختلاف و الزام زوج به پرداخت آن، الزام به 

اختلاف زوجین و الزام اقارب و حیوانات، انتخاب داور براى بررسى  هپرداخت نفق
، 1، ج1384زوج به اداي حقوق زوجه، امر به رعایت عدالت بین همسران (قاسمی، 

، ا)، طلاق زوجه زوج غایب، تهیه مسکن براي مطلقه مستحق سکن548- 587. صص
، تعیین مهلت »مُظاهر«ماهه براى حضور در زمان وقوع طلاق خلع، تعیین مهلت سه
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و سپس الزام وى به رجوع یا طلاق، وقوع لعان در نزد حاکم،  چهارماهه براى ایلاءکننده
المالک، دریافت ثمن اذن به مضطر براى اخذ مال دیگرى، تحویل گرفتن زمین مجهول

از شفیع در صورت امتناع مشتري، دریافت لقطه، سرپرستى لقیط صبی و مجنون، 
ها، پرداخت حیوان و اشیا و نگهداري آن ههاى لقیط، دریافت لقطپرداخت هزینه

هاى لقطه و فروش آن، فحص از وارث مفقود به مدت چهار سال و حفظ ارث هزینه
اهل علم براى قضاوت،  هو تقسیم آن بین فقرا، تعیین ثق 15او، دریافت ارث بدون وارث

، انتخاب ثقه عدل اهل علم و فقه براى بررسى اختلاف زن با دیگران در منزل وى
  ).581- 781ص. ، ص2، ج1384شکایت از قاضى به امام (قاسمی، 

  . کاربرد امور عرفی در زعامت محدود2-1-4
اشتغال فقها به این امور که اغلب امور اشخاص مختلف است و زعامت در قلمرو 

رود، اشتغال فقهی نیست؛ زیرا کار اجرایی و با استنباط حکم از ادله محدود به شمار می
داري این امور، مشغول پیاده کردن و اجراي احکام . اینان هنگام عهدهمتفاوت است

متخصص در استنباط حکم شرع » بما هو فقیه«شرعی یا عرفی در دایره محدودند. فقیه 
اش استفاده کرده است. از شأن غیرفقهی ،از ادله است و اگر به کار دیگري مشغول شود

آن کار تخصصی فقها  مانندآنان و رسیدگی به اموال محجوران و تشخیص مصلحت 
ها را به عهده فقاهتشان در این امور تخصصی ندارند و اگر آن لحاظنیست. فقها از 

کنند. بنابراین، امور عرفی بسیار بیش از فقاهت از شأن عرفی خود استفاده می ،بگیرند
  در زعامت محدود فقها نقش دارد. 

  . کاربرد شأن عرفی فقها در زعامت عام 2-4
کشور و اجراى قوانین شرع مقدس  هبعضی از فقها ولایت را به معناي حکومت و ادار

طور اجتماعی یا ) و تشکیل حکومت شرعی را به51. ب، صق، 1434دانسته (خمینی، 
  ). 52. ب، صق، 1434(خمینی،  اندانفرادي لازم شمرده

  مت عام. شأن فقها در زعا1-2-4
بعضی از روایات نیز  اتوسط فقها ب 16تشکیل حکومت (که همان زعامت عام است)

مستند شده است. در این روایات به بعضی از وظایف امام، سلطان و والی اشاره شده 
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) و امام مؤمنان را 46. ص ق،1408امامت براي نظم دادن به امت است (حلوانی،  ؛است
) 178. ، ص1ج ق،1407کند (کلینی، نقصانشان را تکمیل میدارد و روي بازمیاز زیاده

و مجاري امور و احکام به دست علمایی است که بر حلال و حرام خدا امین به شمار 
). والی و امام مسلمین آنان را گمراه  و از حقوقشان 238ص. ، ق1404آیند (حرانی، می

حقوق مردم را ضایع  و  .شودبین مردم در امور مالی تبعیض قائل نمی کند.نمیمحروم 
کند ظاهرسازي نمی .)131، خطبه السلام)علی (علیهامامکند (سنت پیامبر را تعطیل نمی

). والی مسلمین خراج 110، حکمت السلام)علی (علیهامامو شبیه مردم منحرف نیست (
علی امام(کند جنگد، امور مردم را اصلاح و بلادشان را آباد میگیرد، با دشمنان میمی

 ). 53، نامه السلام)(علیه
اند و فقها نیز مصادیقی از کارهاي حکومت شرعی و زعامت عام را ذکر کرده

زمان در زمان غیبت) ب امامیکتبشان مملو از مواردي است که مردم را به حاکم (یعنی نا
). ولایت و زعامت در امور سیاسی 396. ، ص21، جق1404اند (نجفی، ارجاع داده

) و باید این کارها را به عهده 5ص. ، ق1426رعی به دست علماست (خمینی، ش
، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در سپاه تدارك و بسیج ؛بگیرند

)، اجراي احکام شرع، اقامه حدود 51. ب، صق، 1423مصالح مسلمانان (خمینی، 
ها به صلاح مسلمانان، گرفتن در آن هاي دیگر و تصرفالهی، گرفتن خراج و مالیات

 ق،1421شود (خمینی، صدقات، دستور دادن به مردم در اموري که به والی مربوط می
)، خراب کردن مسجدي که در مسیر خیابان یا ضرار است، تعطیل کردن 626. ، ص2ج

که درصورتی ،جانبه قراردادهاي شرعی که با مردم بستهمساجد در موقع لزوم، لغو یک
مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، جلوگیري از هر امري (عبادي یا غیرعبادي) که 
مخالف مصالح اسلام است مثل جلوگیري از حج در مواقعی که خلاف صلاح کشور 

)، نظم بخشیدن به امور شیعه در بسیاري 452. ، ص20، ج1389اسلامی است (خمینی، 
)، تصرف در 397ص. ، 21، جق1404(نجفی، شود از اموري که به آنان مربوط می

هر کاري که به دین یا  دادن )، انجام18. ، ص40، جق1404آن (نجفی،  مانندولایات و 
دنیاي مردم تعلق دارد و باید انجام شود و امور معاد یا معاش یک نفر یا جماعتی به آن 

از  وابسته است و نظم بخشیدن به امور دین و دنیا و نفی ضرر و ضرار و عسر و حرج
ولی معلوم نیست چه  ،مردم که تکلیف فرد یا جماعت معینی نیست، باید انجام شود
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)، دستور دادن به مردم در اموري 536. ، ص1375کسی مأمور انجام آن است (نراقی، 
)، 626ص. ، 2، جق1421که مربوط به والی است و در صورت وجود مصالح (خمینی، 

که بر خلاف ره کردن اموال آنان درصورتیمحدود کردن مالکیت مشروع مردم و مصاد
) و عمل کردن مطابق 481. ، ص10، ج1389(خمینی، مصالح اسلام و مسلمین باشد 

(حلی، )، حفظ مصالح 774. ، ص10، ج1392مالکیت (خمینی،  بارهمصلحت در
) و در نظر گرفتن جهات عمومی و منافع عامه (خمینی، 230. ، ص3، جق1408
طور کل و عمال ولایت در هرجا (تصرف در اموال و انفس بها ) و92. ب، صق، 1434

)، عمل 775. ، ص10، ج1392(خمینی، مطلق) که مصلحت اسلام و نظام اقتضا کند 
ص. ، 2، جق1421یا کسانی که در قلمرو او هستند (خمینی، ن اناطبق صلاح مسلم

ص. ص، 20، ج1389(خمینی، )، عمل طبق مصلحت نظام و حل معضلات کشور 619
)، اجتناب 335. ، ص21، ج1389)، تقدیم مصلحت نظام بر هر چیز (خمینی، 465-464

)، جلوگیري موقتی از 519ص. ، 5، ج1392کشور (خمینی،  از اعمال مخالف مصلحت
ص. ، 20، ج1389داند (خمینی، حج در مواقعی که آن را مخالف صلاح کشور می

مستلزم تصرف در مال کسی باشد ها به مصلحت جامعه هرچند )، گسترش جاده452
که راضی نیست، جلوگیري از واردات کالاي خاص از کشور یا شرکتی خاص که به 

ملاحظه مصالح و شئون )، 81ص. ، 1387(مؤمن،  ضرر مصالح جامعه اسلامی است
)، عمل به بیشترین خیر و صلاح مردم؛ 147. ، صق1423(حائري، امت در همه امور 
توانند ند یا آگاهی ندارند و مصالح و مفاسد اجتماعی را نمیاجاهل زیرا بسیاري از آنان

)، محدود کردن بعضی از اختیارات و مصالح 188ص. ، 1399تشخیص دهند (حائري، 
گذاري نرخ مانند که با مصالح اجتماعی تعارض داشته باشدشخصی مردم درصورتی

مى یا پیمان عدم تعرض )، حکم جهاد و دفاع از حدود اسلا188. ، ص1399(حائري، 
، 1، ج1388، ییبا بعضی از دولت ها، وضع مالیات جدید طبق مصلحت وقت (طباطبا

ذمه و گرفتن جزیه و مصرف آن، )، اجبار به حج، تعیین شرایط براي اهل133. ص
هاي آن، تعیین نوع رفتار با اسرا، تقسیم غنائم، دستور جهاد و دفاع و پرداخت هزینه

ایط و مدت آن، عقد امان و مجازات ناقض آن و اذن ورود حربی به دستور صلح و شر
ازمنکر، معروف و نهىدارالاسلام، جنگ با اهل بغى، اذن به قتل و جرح در امربه
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گذاري جنس احتکارشده و اجبار محتکر به فروش آن، حبس کفیل در صورت نرخ
ث بنا در معبر (قاسمی، امتناع از تحویل مکفول، الزام به رفع سد معبر، اذن به احدا

)، الزام زوج به طلاق زوجه در صورت امتناع از اداي 169- 361ص. ، ص1، ج1384
به طلاق در صورت امتناع از پرداخت کفاره براى » مُظاهر«الزام  حقوق واجب وي،

العنوه و اذن به تصرف در آن و تعیین مقدار اضرار به زن، نظارت بر زمین مفتوح
بردارى از آن، اذن براي احیاي زمین موات، الزام متصرف زمین موات به بهره ،17خراج

، 1384(قاسمی،  المالالمال به قاضی، جبران خطاي قاضی از بیتپرداخت رزق از بیت
هدایت جامعه بزرگ اسلامى و حتى غیراسلامى و مدیریت آن )، 581- 781صص. ، 2ج

و فرهنگى و اداره انسان از گهواره تا و حل تمام معضلات اجتماعى، سیاسى، نظامى 
هاست که حاکم اسلامی و همین مسئولیت براي). 289ص. ، 21، ج1389گور (خمینی، 

امر باید فقیه، آگاه به زمان و عادل باشد و از مدیریت کافی برخوردار باشد (عمید ولی
ناترین نیرومند ترین افراد امت در مدیریت جامعه و دا و )327. ، ص1379زنجانی، 

، 1371معرفت، ؛ 173خطبه السلام)، علی (علیهامام( آنان به دستور الهی در رهبري باشد
  ). 29. ص

  . کاربرد امور عرفی در زعامت عام2-2-4
از شأن عرفی خود استفاده  ،دارد فقها در این امور که در قلمرو زعامت عام قرار

ون سیاسی و نظامی و جنگ و صلح و کنند. حتی ولایت پیامبر و ائمه در رابطه با شئمی
، 1377دیگر امور مربوط به دنیاداري نیز از محدوده متعارف فراتر نرفته است (معرفت، 

مشورت پیامبر با مردم در همه کارها نیز مطابق با شیوه خردمندان و  .)198. ص
) و پیروي کردن از نظر آنان موجب 206. ، ص1377متعارف جهانیان است (معرفت، 
). ولایت فقها به نیابت از پیامبر 600. ، ص2، ج1371استواري در تصمیم است (برقی، 

جامعه را  ،عرفی است و اگر فقها بخواهند به این نیابت عمل کنند موضوعی و ائمه
متعارف به این صورت است که گونه کنند. اداره جامعه به طور متعارف اداره میبه

مات و خواهد مسلّ م جامعه در بعضی از موارد میکارها به دست متخصصان باشد. زعی
خواهد یکی از فتواهاي مورد ثابتات شریعت را اجرا کند و در بسیاري از موارد می

خواهد حکم کند و به می الفراغمنطقۀاختلاف را بنا به مصالح جامعه انتخاب کند یا در 
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این موارد به فتواي کدام از در هیچ ،اجرا درآورد. اگر زعامت به دست فقیه باشد
در  .خودش نیاز ندارد مگر اینکه فتوایش بیشترین مصلحت را براي جامعه داشته باشد

در تخصص  ،جامعه چیستیا مصلحت اهم این صورت نیز تشخیص اینکه مصلحت 
او نیست. تمام امور ولایت و زعامت عام و اداره جامعه ازقبیل تشخیص موضوع حکم 

 کدام در شأن فقها نیستقلی، عقلایی یا عرفی است و هیچشرعی (اولی یا ثانوي)، ع
(مگر در موضوعات مخترَع شرعی که بیان ماهیات، اجزا و شرایطش به عهده 

فقیه بما هو فقیه در استنباط احکام اهل نظر است نه در امور متعلق به تنظیم . فقهاست)
، ص. 2ق، ج1427نی، بلاد، حفظ مرزها، تدبیر شئون دفاع و جهاد و مانند آن (اصفها

توانند همه امور مدیریتی را می ی)محض دستیابی به ولایت (تولبنابراین، فقها به). 390
به  ،18جامعه دارند ي ازعنوان عضوبر وظایفی که بهافزونبه اهلش واگذارند و خود 

 را به عهده ...گیري یا اجراي امور عمرانی وفقاهت و افتا بپردازند. اگر فقها تصمیم
شان است. بنابراین، امور شأن عرفی از لحاظبلکه  ،شاننه از باب تخصص فقهی ،بگیرند

  عرفی بسیار بیش از فقاهت در زعامت عام فقها نقش دارد.

  گیري نتیجهبحث و 
فتا، قضاوت و زعامت ولایت دارند. وقتی افقهی، در سه حوزه  يفقها بنا بر بعضی از آرا

ند و از ابه فقاهت مشغول ،دهندکنند و فتوا میاستنباط می فقها احکام را از ادله شرعی
عمال ولایت خود فقط فتواهاي خود را اتوانند در کنند. اینان میشان استفاده میشأن فقهی

دهند. در این صورت هرجا که در قضاوت و زعامت به  مستند قضاوت و مدیریت قرار
اما اگر بخواهند به فتواي  ،گیردمی قرارفتواهایشان مورد استفاده  ،حکم شرعی نیاز شود

گرفته  شان به کارشأن فقهی ،دیگران مثل فقیه اعلم، فتواي مشهور یا به قانون استناد کنند
شود. در هر دو صورت، در مواردي که در قضاوت و زعامت به تشخیص موضوع نمی

کار فقهی متفاوت است کنند. کار قضایی با شود نیز از شأن عرفی خود استفاده مینیاز می
کنند. فقها در مقام و قاضیان در حین قضاوت، فقاهت (استنباط حکم کلی از ادله) نمی

کنند؛ زیرا تمام امور اجرایی و زعامت محدود و زعامت عام خود نیز کار فقهی نمی
مدیریتی اشخاص معین یا جامعه ازقبیل تشخیص موضوعات احکام شرعی، عقلی، 

تشخیص مصالح افراد و جامعه و این امور در شأن عرف عام یا عقلایی و عرفی و 
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کنند نه از شان استفاده میاز شأن عرفی ،متخصص است. اگر فقها به این امور بپردازند
کنند، شان. بنابراین، در این زمانه که قانون را نمایندگان مردم تصویب میشأن فقهی

ان جامعه با استناد به قانون جامعه را اداره دهند و مدیرقضات با استناد به قانون رأي می
بپردازند و در اکثر میعمال ولایت، به شأن فقهی خود اندرت  در کنند، فقها بهمی

  گیرند.اتفاق موارد شأن عرفی خود را به کار میبهقریب

  هایادداشت
نحو کان در  الیوم استعمال تنباکو و توتون بايّ«اشاره به حکم میرزاي شیرازي  .1

  ».استاالله تعالی) (عجل زمان امام  با محاربه  حکم
اصدار چک بلامحل اي با عده«براي مثال، از فقهاي شوراي نگهبان پرسیده شده است  .2

یا با عدم پرداخت دین خود در رأس موعد  کننددیگران را مغرور و از آنان کلاهبرداري می
امکان وصول طلب  ،نگیرند شوند و چنانچه مورد تعقیب جزایی قرارموجب تضرر دائن می

 بنابراین، تعقیب کیفري صادرکننده چک بلامحل از .نمایدمتعسر و در بعضی موارد محال می
اصدار چک بلامحل که عرفاً کلاهبرداري و «اند داده پاسخو آنان » نظر شرعی مانعی دارد یا نه؟

(فتحی و کوهی،  »کیفر و تعزیر است شایان شود به وسیله حاکم شرع فریب طرف شمرده می
  ).94- 95صص. ، 1397

برگرفته از  ،همه یا بخشی از قانون که مستند به فقه است ،ايممکن است در چنین جامعه .3
فتواي مشهور یا فتواي فقیه اعلم یا ولی فقیه باشد و در دو صورت اخیر با تغییر آنان، آن 

. در این صورت استگذار ملزم به تبعیت از فتواهاي فقیه جدید قوانین نیز تغییر کند و قانون
مل به طور که مقلدانش ملزم به عبلکه همان ،گذاري نقش نداردشخص فقیه در قانون نیز

گذاري ملزم به تبعیت از فتواي اوست. حتی اگر گذار نیز در قانونقانون ،فتواي او هستند
با ت، گذاري به ولی فقیه سپرده شود، او فتواهایی را که با شأن فقاهتش استنباط کرده اسقانون

ن ربطی به ند. تبدیل رساله به کتاب قانون و تغییر نام آکعنوان قانون ابلاغ میشأن ولایتش به
  فقاهت فقیه ندارد.

  به نقل از عباسعلی عمید زنجانی. .4
کند لیه از حضور در محکمه، قاضی براي او وکیل تعیین میعیدر صورت امتناع مدع. 5

  ).751. ، ص2، ج1384(قاسمی، 
   ).752. ، ص2، ج1384لزوم وقوع قسم نزد حاکم (قاسمی، . 6
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نیز براي قاضی دادگاه بدوي وظایف متعددي تعیین  1379. در آیین دادرسی مدنی مصوب سال 7
تعیین تکلیف در هر کدام کار فقهی و متوقف بر استنباط احکام از ادله نیست؛ شده است که هیچ

ترتیب اثر ندادن به قراردادهاي مخل نظم عمومی یا مغایر با موازین  ،)4طور خاص (ماده دعوا به
تشخیص صلاحیت هر دادگاه نسبت به  ،)24رسیدگی به دعواي اعسار (ماده  ،)6شرع (ماده 

صدور دستور تعیین وقت دادرسی و  ،)27و  26 هايدعوایی که به آن رجوع شده است (ماده
شده که با یکدیگر ارتباط کامل ندارند یک دعاوي اقامهتفک ،)64دستور ابلاغ دادخواست (ماده 

بررسی ایرادات و اعتراضات وارده به پرونده  ،)73صدور قرار رد دادخواست (ماده  ،)65(ماده 
 ،)91امتناع از رسیدگی به دعوا در موارد معین (ماده  ،)88از ورود در ماهیت دعوا (ماده  پیش

ابطال دادخواست در صورت عدم  ،)94یا هر دو (ماده  لازم دانستن حضور خواهان یا خوانده
خیر انداختن جلسه دادرسی در موارد معین أبه ت ،)95یک از اصحاب دعوا (ماده حضور هیچ

قرار  ،)101دستور اخراج اشخاصی که موجب اختلال نظم جلسه دادگاه شوند (ماده  ؛)99(ماده 
مین خواسته و قرار أقبول ت ،)107وا (ماده ابطال دادخواست و  قرار رد دعوا و قرار سقوط دع

اي که عین معین است ). توقیف خواسته118مین (ماده أقرار رفع ت ،)109و  108 هايمین (مادهأت
تغییر  ،)125مین (ماده أرسیدگی به درخواست تبدیل ت ،)123و  122 هايیا معادل قیمت آن (ماده

 ،)148و  147 هايمین (مادهأمهلت سپردن تتعیین مقدار و  ،)138وقت جلسه دادرسی (ماده 
محکومیت متصرف عدوانی به پرداخت  ،)152مین دلیل (ماده أاحضار طرف مقابل براي ت

ختم  ،)175ي مبنی بر رفع تصرف عدوانی (ماده أصدور ر ،)165المثل زمان تصرف (ماده اجرت
طرفین و سعی در آن تکلیف به سازش و  )184رسیدگی پس از حصول سازش بین طرفین (ماده 

 ). 189و  188 هايیا ارشاد به طرح دعوا (ماده
نیز براي رسیدگی و صدور رأي قاضی دادگاه بدوي  1379در آیین دادرسی مدنی مصوب . 8

کدام کار فقهی و متوقف بر استنباط احکام از ادله وظایف متعددي تعیین شده است که هیچ
ها ). رسیدگی به حساب212و  211 ،199 هاي(مادهتحقیق دادگاه براي کشف حقیقت نیست؛ 

کننده رجوع به اسناد و دلایل دیگر در صورت استرداد سند توسط ارائه ،)206و دفاتر (ماده 
ارجاع سند به کارشناس براي  ،)221و  219 هايتشخیص جعلیت اسناد (ماده ،)218(ماده 

استماع  ،)234براي جرح گواه (ماده  مهلت دادن به طرف دعوا ،)226تطبیق خط و امضا (ماده 
خاطرنشان کردن حرمت گواهی کذب و مسئولیت مدنی و جزایی آن به  ،)235گواهی (ماده 

). 242احضار گواهان (ماده  ،)241تشخیص ارزش و تأثیر گواهی (ماده  ،)236گواه (ماده 
زینه آمدورفت و تعیین میزان ه ،)244استماع گواهی گواه در منزل یا محل کار گواه (ماده 

 248 هايصدور قرار معاینه محل و قرار تحقیق محلی (ماده ،)247جبران خسارت گواه (ماده 
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 ،)258و  257 هايهاي مورد وثوق (مادهبه کارشناس یا کارشناسموضوع قرار ارجاع  ،)249و 
دعوت  ،)260شده نظر خود را تقدیم کند (ماده اخطار به کارشناس که در مهلت تعیین

انتخاب  ،)264الزحمه کارشناس (ماده تعیین حق ،)263کارشناس براي اداي توضیح (ماده 
صدور حکم به نفع  ،)270صدور قرار اتیان سوگند (ماده  ،)269قرعه (ماده با کارشناس 

سه بار اخطار به منکر  ،)273خواهان با سوگند وي و سقوط ادعاي او در صورت نکول (ماده 
استفاده از مترجم براي کشف مراد خوانده  ،)274ا رد آن به خواهان (ماده اتیان سوگند ی براي

احضار  ،)281تعیین کیفیت تغلیظ سوگند از حیث زمان، مکان و الفاظ (ماده  ،)276لال (ماده 
رد سوگند به طرف دعوا در صورت نکول کسی که باید  ،)282طرفین براي اداي سوگند (ماده 

 ،)287یک بار مهلت دادن براي کسی که باید سوگند یاد کند (ماده  ،)286سوگند یاد کند (ماده 
رسیدگی به  ،)290ن (ماده ادار براي تحقیقات از مطلعنیابت دادن به دادگاه صلاحیت

تشخیص موجه بودن عذر عدم اقدام به  ،)305دادخواست واخواهی از حکم غیابی (ماده 
تشخیص فوري بودن  ،)310صدور دستور موقت (ماده  ،)306واخواهی در مهلت مقرر (ماده 

ارسال  و )322دستور موقت (ماده کرن لغو  ،)315موضوع درخواست دستور موقت (ماده 
  ).327پرونده به دادگاه تجدیدنظر چنانچه قاضی متوجه اشتباه خود شود (ماده 

، 15، جق1418، ییدانند (طباطبابعضی فقها قضاوت را فقط براي مجتهد مطلق مشروع می. 9
). بعضی 435. ، ص2، جق1434اند (خمینی، ) و اجتهاد مطلق را شرط قضاوت دانسته10. ص

و آن را موجب حفظ احکامی  دانندمی علم تقلیدي به احکام را براي قاضی کافی ،دیگر از فقها
  ).17. ، ص40، جق1404دانند (نجفی، می ،که از امامان رسیده است

قدر متیقن را قبول ندارند و معتقدند در صورت شک به شرطیت فقاهت بعضی فقها این . 10
در تصرف از باب حسبه، اصل عدم این شرط است. شرط فقاهت در اموري قابل تمسک است 

که در امور حسبه شک نداریم که در جواز و نفوذ آن توسط غیرفقیه شک داشته باشیم درحالی
 ).95. ، صق1406، خراسانی که تصرف مؤمنان جایز و نافذ است (آخوند

عمال ولایت مطلقه مبتنی بر مدار مصالح عمومی است االبته همه احکام حکومتی و  .11
  ).166. ، ص1378(منصورنژاد، 

)؛ اگر [فقها] 750. ، ص2، ج1384گرفتن مطالبات امام عصر از بدهکاران (قاسمی،  .12
و کنند  ن صرفمانادر مصالح مسلتوانستند باید مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و 

توانیم حکومت عمومى و سراسرى تشکیل طور نیست که حالا که نمىاجراى حدود کنند. این
ند و از وظایفى است که ا] محتاجن [بدانانا] که مسلمبلکه تمام امور [ى ،بدهیم، کنار بنشینیم

ق، 1434انجام دهیم (خمینی،  توانیم بایددار شود، هر مقدار که مىحکومت اسلامى باید عهده
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). این اشخاص باید خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف مخارج متعارف خود 53. ب، ص
). افضل و احوط 27. ، صق1434المال وارد شود (خمینی، به حاکم اسلام بپردازند تا به بیت

، 1الف، ج ق،1434تر است (خمینی، زیرا به موقع مصرفش آگاه ؛پرداخت زکات به فقیه است
). مستحب است زکات به فقیه مورد اعتماد پرداخت شود؛ زیرا او به محل مصرفش 361. ص

). استحباب دادن زکات به فقیه مورد اعتماد اشکال دارد؛ 60. ، ص1376بیناتر است (حلی، 
. ، ص2، جق1405شود (خوانساري، زیرا گاه مالک بیناتر است و این موجب استحباب نمی

ذمه مالک بري است  ،عنوان ولایت زکات را از مالک بگیرد، بعد تلف شوده به). اگر فقی81
 یک قسمت آن سهم .). خمس را باید دو قسمت کنند362. ، ص1الف، ج ق،1434(خمینی، 

الشرایط تسلیم کنند یا با اذن که امر آن با حاکم است و باید آن را به مجتهد جامع است سادات
بدهند و نصف دیگر آن  است، یتیم یا به سیدى که در سفر درمانده شده او به سید فقیر یا سید

الشرایط بدهند یا به مصرفى که السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامعسهم امام علیه
اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى که از او تقلید  ؛ امابرسانند ،دهداو اجازه مى

شود که بداند آن مجتهد و مجتهدى که از او تقلید رتى به او اذن داده مىبدهد، در صو ،کندنمى
). پرداخت سهم 279ص. ، 1381کنند (خمینی، کند، سهم امام را به یک طور مصرف مىمى

). 358. ، ص4، جق1403امام در صورت امکان به فقیه عادل مورد اطمینان بهتر است (اردبیلی، 
دهد یا شود و او آن را صدقه میداده می ،امام عصر است خمس به حاکمی که حجت از جانب

ولایتی که او بر این  . رساند یا...کند یا به سادات میصرف می ،در آنچه مورد رضایت اوست
 ). 277. ، ص1395مثل وکالتی است که از جانب امام دارد (میلانی،  ،مال دارد

  ).314. ، ص1الف، ج ق،1434(خمینی، تواند حکم کند که اول ماه است حاکم شرع می .13
). فروش موقوفه در صورتی که 69. ، ص2الف، ج ق،1434قبول وقف عام (خمینی،  .14

 ).169. ، ص8، جق1403غیرقابل استفاده باشد و متولی نداشته باشد (اردبیلی، 
ي اموالی که افراد .)150ص. ، 10، ج1392رسد (خمینی، امر میارث بدون وارث به ولی .15

، 1392در اختیار دولت اسلامی است (خمینی،  ،اندخریده ،اندیانی که از اصل بهایی بودهیاز بها
  ).481ص. ، 4، ج1392رد مظالم منوط به اجازه حاکم شرع است (خمینی،  .)506ص. ، 9ج

فقه سیاسی مربوط به اداره اجتماع است. اجتماع همواره با سیاست است. سیاست نیز . 16
ریان قدرت است. پس موضوع فقه سیاسی جریان قدرت در جامعه است. فقه عبارت از ج

). اندیشه 716ص. ، 1393زاده، سیاسی باید احکام مربوط به این قدرت را بیان کند (موسی
سیاسی، تفکر انسجام یافته درباره اهداف حکومت، تفکر کلی و منسجم درباره سیاست یا 

  ).377ص. ، 1، ج1389است (عمید زنجانی،  سامان فکري براي مدیریت سیاسی جامعه
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  ).270. ، صق1409گیرد (کرکی، فقیه به نیابت از امام امر خراج را به عهده می. 17
ازمنکر و آرام نگرفتن در برابر پرخوري معروف و نهیبیان احکام شرع، امربه ازجمله. 18

 ).3، خطبه السلام)علی (علیهامامظالمان و گرسنگی مظلومان (

  کتابنامه
 قرآن کریم.

  هجرت. :قم .ق)1414البلاغه (نهج
  وزارت ارشاد. :، تهرانحاشیۀالمکاسب .ق)1406آخوند خراسانی، محمدکاظم (

فصلنامه  .بررسی فقهی حقوقی جایگاه ولی فقیه در تقنین. )1399پاییز ( آهنگران، رسول
  .تهران، 91، شماره  هاي حقوق قضاییهدیدگا

  انتشارات اسلامی. :قم .الفائدة والبرهانمجمع .ق)1403احمد (اردبیلی (مقدس)، 
خمینی و اندیشه شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیه. کنگره امام). 1378ارسطا، محمدجواد (
 االله علیه).خمینی (رحمت). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 5(جلد  حکومت اسلامی

 القربی.ذوي :قم .المکاسبحاشیۀ .ق)1427اصفهانی، محمدحسین (
  کنگره شیخ انصاري. :قم .القضاء والشهادات .)، الفق1415انصاري، مرتضی (
  کنگره شیخ انصاري. :قم .المکاسبکتاب ب)، ق، 1415انصاري، مرتضی (

  .الاسلامیهدارالکتب :قم .المحاسن .ق)1371برقی، احمد (
  .ةالشهیددارالصدیقۀ :قم .النجاةصراط .)1391تبریزي، جواد (

  سراء.ا :قم .ولایت فقیه .)1389جوادي آملی، عبداالله (
  .النیلمطبعۀ :بیروت .الحکومۀالاسلامیۀاساس .ق)1399حائري، سیدکاظم (
  .الفکرالاسلامیمجمع :قم .الاسلامیالفقهالقضاء فی .ق)1423حائري، سیدکاظم (
  .الفکرالاسلامیمجمع :قم .عصرالغیبۀولایۀالامر فی  .ق)1424حائري، سیدکاظم (

  جامعه مدرسین. :قم .العقولتحف .ق)1404حرانی، حسن (
  .النشرالاسلامی :قم .ارشادالاذهان .ق)1410حلی، حسن (

  السلام).(علیهم البیتآل :، قمتذکرةالفقهاء .ق)1414حسن (، حلی
  . النشرالاسلامیقم،  .قواعدالاحکام .ق)1413حسن (، حلی
 مطبوعات دینی. :قم .المختصرالنافع .)1376جعفر (، حلی

  اسماعیلیان. :قم .الاسلامشرائع .ق)1408جعفر ( ،حلی



 485 مهدي منتظرقائم  / کاربرد شأن عرفی فقها در ولایت بر مردم

 .المهديالامام همدرس :، قمالناظرنزهۀ .ق)1408حلوانی، حسین (
  االله علیه).(رحمت خمینیمؤسسه نشر آثار امام :تهران. استفتائات .)1392االله (خمینی، سیدروح

  االله علیه).(رحمت خمینیمؤسسه نشر آثار امام :تهران .الاجتهاد والتقلید .ق)1426االله (سیدروحخمینی، 
  االله علیه).(رحمت خمینیمؤسسه نشر آثار امام :تهران .المحرمۀالمکاسب .ق)1415االله (خمینی، سیدروح

 خمینیمؤسسه نشر آثار امام :تهران .هتحریرالوسیل .الف)ق، 1434االله (خمینی، سیدروح
 االله علیه).(رحمت

 خمینیمؤسسه نشر آثار امام :تهران .ولایت فقیه .ب)ق، 1434خمینی، سیدروح االله (
  االله علیه).(رحمت

  االله علیه).(رحمت خمینیمؤسسه نشر آثار امام :تهران .رساله .)1381االله (خمینی، سیدروح
  االله علیه).(رحمت خمینیمؤسسه نشر آثار امام :تهران .امام صحیفه)، 1389االله (خمینی، سیدروح
  االله علیه).(رحمت خمینیمؤسسه نشر آثار امام . تهران:البیعکتاب  .ق)1421االله (خمینی، سیدروح

  اسماعیلیان. :قم .المداركجامع .ق)1405خوانساري، سیداحمد (
 .الخویی آثار ءاحیامؤسسۀ  :، قمالخوییموسوعۀالامام .الف)ق، 1418خویی، سیدابوالقاسم (
میرزاعلی ( »الاجتهادوالتقلید«العروةالوثقى التنقیح فی شرح .ب)ق، 1418خویی، سیدابوالقاسم (

  لطفی.  :قم تقریر). غروي،
  مهر. :قم .کلمۀالتقوي .ق)1413الدین، محمدامین (زین

  دفتر مؤلف. :قم .الاحکاممهذب .ق)1413سبزواري، سیدعبدالاعلی (
  .الحرمینمنشورات :، قمالمراسم .ق)1404سلار، حمزه (

  . مرکز الابحاث والدراسات للصدر :قم .الاسلام یقودالحیاة .ق)1421صدر، سیدمحمدباقر (
  بوستان کتاب. :قم .هاي اسلامیبررسی .)1388، سیدمحمدحسین (ییطباطبا
  نا.بی :قم .شیعه .ق)1424، سیدمحمدحسین (ییطباطبا
  داوري. :قم .تکملۀالعروةالوثقی .ق)1414، سیدمحمدکاظم (ییطباطبا
  السلام).(علیهم البیتآل :قم .المسائلریاض .ق)1418، علی (ییطباطبا

  .هالمکتبۀ المرتضوی :، تهرانالمبسوط .ق)1387طوسی، محمد (
  فقه اسلامی. المعارفدائرة :قم .الطوسیالشیخالفقهی لکتبالمعجم .ق)1424طوسی، محمد (
 .دارالکتاب العربی: بیروت .النهایۀ .ق)1400طوسی، محمد (

  داوري. :قم .الروضۀ البهیۀ .ق)1410الدین (عاملی، زین
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  .الاسلامیالاعلاممکتب :قم .»القواعد والفوائد«الاول موسوعۀالشهید .ق)1430عاملی، محمد (
  دانشگاه تهران.  :تهران .دانشنامه فقه سیاسی .)1389عمید زنجانی، عباسعلی (
  مؤسسه دانش و اندیشه معاصر. :تهران. مبانی اندیشه سیاسی اسلام .)1379عمید زنجانی، عباسعلی (

پژوهشکده  :تهران .نظرات شرعی فقهاي شوراي نگهبان .)1397کوهی، کاظم ( و فتحی، محمد؛
  شوراي نگهبان. 
  . مشهد: دانشگاه علوم رضوي.ولایت فقیههاي فقیهان امامی و عرصه .)1384قاسمی، محمدعلی (

  . االله المرعشیمکتبۀ آیۀ :قم .الکرکیالمحققرسائل .ق)1409کرکی، علی (
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